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رقيه عليه السلام در عاشورا
در بعضى روايات آمده است : حضرت سكينه علها السلام در روز عاشورا به خواهر سه ساله اى (كه به احتمال
قوى همان رقيه عليه السلام باشد) گفت : بيا دامن پدر را بگريم و نگذاريم برود كشه بشود(سلام الله علها).

امام حسن عليه السلام با شنيدن ان سخن بسيار اشك ريخت و آنگاه رقيه علها السلام صدا زد : بابا! مانعت
نى شوم . صبر كن ا ترا ببينم (سلام الله علها) امام حسن عليه السلام او را در آغوش گرفت و لبهاى

خشكيده اش را بوسيد. در ان هنگام آن نازدانه ندا در داد كه :
العطش العطش ، فان الظما قدا احرقنى بابا بسيار تشنه ام ، شدت تشنگى جگرم را آتش زده است .

امام حسن عليه السلام به او فرمود : كنار خيمه بنشن ا براى تو آب بياورم آنگاه امام حسن عليه السلام
برخاست ا به سوى ميدان برود، باز هم رقيه دامن پدر را گرفت و با گريه گفت : يا ابه ان تمضى عنا؟

بابا جان كجا ى روى ؟ چرا از ما بريده اى ؟ امام عليه السلام يك بار ديگر او را در آغوش گرفت و آرام كرد و سپس
با دلى ر خون از او جدا شد . (وقاع عاشورا سيد محمد قى مقدم ص 455 و حضرت رقيه عليه السلام اليف

شخ على فلسفى ص 550)

 

آخرن ديدار امام حسن عليه السلام با حضرت رقيه عليه السلام
وداع امام حسن عليه السلام در روز عاشورا با اهل بيت علهم السلام صحنه اى بسيار جانسوز بود، ولى آخرن

صحنه دلخراش و جگر سوز، وداع ايشان با دخترى سه ساله بود كه ذيلا ى خوانيد:

هلال بن نافع ، كه از سربازان دشمن بود، ى گويد: من يشايش صف ايساده بودم . ديدم امام حسن عليه
السلام ، پس از وداع با اهل بيت خود، به سوى ميدان ى آيد در ان هنگام ناگاه چشمم به دختركى افاد كه از
خيمه برون آمد و با گامهاى لرزان ، دوان دوان به دنبال امام حسن عليه السلام شافت و خود را به آن حضرت

رسانيد. آنگاه دامن آن حضرت را گرفت و صدا زد:

يا ابه ! انظر الى فانى عطشان .



بابا جان ، به من بنگر، من تشنه ام

 

شنيدن ان سخن كواه ولى جگر سوز از زبان كودكى تشنه كام ، مل آن بود كه بر زخمهاى دل داغدار امام
حسن عليه السلام نمك پاشيده باشند. سخن او آنچنان امام حسن عليه السلام را منقلب ساخت كه ى

اختيار اشك از ديدگانش جارى شد. با چشى اشكبار به آن دختر فرمود:
الله يسقيك فانه وكيلى . دخترم ، ى دانم تشنه هستى خدا ترا سراب ى كند، زرا او وكل و پناهگاه من است

.

هلال ى گويد: رسيدم ان دخترك كه بود و چه نسبتى با امام حسن عليه السلام داشت ؟
به من پاسخ دادند: او رقيه علها السلام دختر سه ساله امام حسن عليه السلام است . (سرگذشت جانسوز

حضرت رقيه علها السلام ص 22 به نقل از الوقاع و الحوادث محمد باقر ملبوى ج 3 ص 192)

به ياد لب تشنه پدر آب نخورد!
عصر عاشورا كه دشمنان براى غارت به خيمه ها ريخند، در درون خيمه ها مجموعا 23 كودك از اهل بيت عليه

السلام را يافند. به عمر سعد گزارش دادند كه ان 23 كودك ، بر اثر شدت تشنگى در خطر مرگ هسند. عمر
سعد اجازه داد به آنها آب بدهند. وقتى كه نوبت به حضرت رقيه عليه السلام رسيد آن حضرت ظرف آب را گرفت

و دوان دوان به سوى قلگاه حركت كرد.

يكى از سپاهيان دشمن رسيد: كجا ى روى ؟ حضرت رقيه عليه السلام فرمود: (سلام الله علها) بابايم تشنه
بود. ى خواهم او را يدا كنم و برايش آب ببرم (سلام الله علها)

او گفت : آب را خودت بخور. پدرت را با لب تشنه شهيد كردند!
حضرت رقيه علها السلام در حالي كه گريه ى كرد، فرمود: پس من هم آب نى آشامم

نز در كاب مفاتح الغيب ابن جوزى آمده است كه ، صالح بن عبدالله ى گويد: موقعى كه خيمه ها را آتش
زدند و اهل بيت علهم السلام رو به فرار نهادند، دخترى كوچك به نظرم آمد كه گوشه جامه اش آتش گرفه ،

سراسيمه ى گريست و به اطراف ى دويد و اشك ى ريخت . مرا به حالت او رحم آمد. به نزد او اختم ا آتش
جامه اش را فرو نشانم . همن كه صداى سم اسب مرا شنيد اضطرابش بيشتر شد. گفتم : اى دختر، قصد آزارت

ندارم .

 



بناچار با ترس ايساد. از اسب ياده شدم و آتش جامه اش را خاموش  نمودم و او را دلدارى دادم . يكمرتبه
فرمود: اى مرد، لبهايم از شدت عطش  كبود شده ، يك جرعه آب به من بده . از شنيدن ان كلام رقتى تمام به
من دست داده ظرفى ر از آب به او دادم . آب را گرفت و آهى كشيد و آهسه رو به راه نهاد. رسيدم : عزم كجا

دارى ؟ فرمود: خواهر كوچكترى دارم كه از من تشنه تر است . گفتم مترس ، زمان منع آب گذشت ، شما بنوشيد
گفت : اى مرد سوالى دارم ، بابايم حسن عليه السلام تشنه بود ، آيا آبش دادند يا نه ! گفتم : اى دختر نه والله ،
ا دم آخر ى فرمود: (اسقونى شربه من الماء) ى فرمود: يك شربت آب به من بدهيد، ولى كسى او را آبش نداد

بلكه جوابش را هم ندادند.

 

وقتى كه آن دختر ان سخن را از من شنيد، آب را نياشاميد، بعضى از بزرگان ى گويند اسم او حضرت رقيه خاتون
عليه السلام بوده است . (حضرت رقيه علها السلام شخ على فلسفى ص 13)

كناره سجاده ، چشم به راه پدر بود
از كاب سرور المومنن نقل شده است : حضرت رقيه عليه السلام هر بار هنگام نماز، سجاده پدر را هن ى كرد،
و آن حضرت بر روى آن نماز ى خواند. ظهر عاشورا نز ، طق عادت ، سجاده پدر را هن كرد و به انتظار نشست .

ولى پس از مدتى ، ناگهان ديد شمر وارد خيمه شد.

رقيه عليه السلام به او گفت : آيا پدرم را نديدى ؟ شمر بعد از آنكه آن كودك را در كنار سجاده ، چشم به راه پدر
ديد، به غلام خود گفت : ان دختر را بزن . غلام به ان دستور عمل نكرد. شمر خود يش آمد و چنان سيلى به

صورت آن نازدانه زد كه عرش خداوند به لرزه در آمد.

محدث خبر، مرحوم حاج شخ عباس قى ((قدس سره )) از كامل بهائى (ج 2 ص 179) نقل ى كند كه : زنان
خاندان نبوت در حالت اسرى حال مردانى را كه در كربلا شهيد شده بودند بر پسران و دختران ايشان وشيده ى

داشند و هر كودكى را وعده ى دادند كه پدر تو به فلان سفر رفه است باز ى آيد، ا ايشان را به خانه زيد
آوردند. دختركى بود چهار ساله ، شى از خواب بيدار شد و گفت : پدر من حسن عليه السلام كجاست ؟

 

ان ساعت او را به خواب ديدم . سخت ريشان بود. زنان و كودكان جمله در گريه افادند و فغان از ايشان
برخاست . زيد خفه بود، از خواب بيدار شد و از ماجرا سوال كرد. خبر بردند كه ماجرا چنن است . آن لعن در
حال گفت : بروند سر پدر را بياورند و در كنار او نهند. پس آن سر مقدس را بياوردند و دركنار آن دختر چهار ساله

نهادند. رسيد ان چيست ؟ گفند: سر پدر توست . آن دختر بترسيد و فرياد بر آورد و رنجور شد و در آن چند روز



جان به حق تسليم كرد.

سپس محدث قى (ره ) ى فرمايد: بعضى ان خبر را به وجه ابسط نقل كرده اند و مضمونش را يكى از اعاظم
رحمه الله به نظم در آورده و من در ان مقام به همان اشعار اكتفا ى كنم . (منتى الامال ، محدث قى ، ج 1

ص 317، چاپ علميه اسلاميه)

 

بعضى گفه اند و شايد اتفاق افاده باشد كه در شب دفن آن دختر مظلومه اهل بيت اطهار عليه السلام ، جناب
ام كلثوم عليه السلام را ديدند كه قرار و آرام ندارد و با ناله و ندبه به دور خرابه ى گردد و هر چه تسلى ى دهند

آرام نى يابد. از علت ان بيقرارى رسيدند، گفت : شب گذشه ان مظلومه در سينه من بود، چون بيدار شدم
ديدم كه به شدت گريه ى كند و آرام نى گرد، از سببش رسيدم ، گفت : عمه جان ، آيا در ان شهر مانند من
كسى يتيم و اسر و دربدر ى باشد؟ عمه جان ، مگر اينها ما را مسلمان نى دانند، به چه جهت آب و نان را از ما

مضايقه ى نمايند و طعام به ما يتيمان نى دهند؟ ان مصيبت مرا به گريه آورده و طاقت خوابيدن ندارم 

من طاقت شنیدن ندارم
در كاب «مبكی العون» آمده است كه : در شب شام غریبان حضرت زینب (سلام الله علها) در زر خیمه نیم

سوخه ، اندكی به خواب فرو رفت . ناگاه در عالم خواب حضرت زینب(سلام الله علها) مادر خود حضرت فاطمه
زهرا(سلام الله علها) را دید. او به مادر خویش عرض كرد :« مادرجان ! آیا از حال ما خبر داری ؟!»

حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علها) فرمودند : «من طاقت شنیدن ندارم» . حضرت زینب(سلام الله علها) عرضه
داشت : «پس من شكوه و شكایت خویش را به چه كسی بگویم ؟»

حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علها) فرمودند : «آن گاه كه سر از تن فرزندم حسن (علیه السلام) جدا كردند ،
من حضور داشتم و شاهد ان قضیه بودم . اینك از جای برخز و حضرت رقیه(سلام الله علها) را یدا كن» .

حضرت زینب(سلام الله علها) از خواب برخواست . رقیه(سلام الله علها) را صدا ی كرد ، اما پاسخی نی شنید
. سرانجام با خواهرش حضرت ام كلثوم در حالی كه گریه ی كردند و ناله سر ی دادند ، از خیمه برون آمدند و

برای یدا كردن حضرت رقیه(سلام الله علها) به راه افادند . ناگاه در نزدیكی قلگاه صدای حضرت رقیه(سلام الله
علها) را شنیدند .

 

جلوتر آمدند ا اینكه به یكرهای آغشه به خون رسیدند . در ان هنگام مشاهده كردند كه حضرت رقیه(سلام
الله علها) خود را بر روی یكر پاك و مطهر پدر بزرگوارش حضرت امام حسن) ع) انداخه و در حالی كه

دستهایش را به سینه پدر چسبانده با او درد و دل ی كند . حضرت زینب(سلام الله علها) او را نوازش كرد . در
ان هنگام حضرت سكینه(سلام الله علها) آمد و آنها با هم به خیمه گاه برگشند . در بن راه حضرت



سكینه(سلام الله علها) از حضرت رقیه(سلام الله علها) رسید : «چگونه یكر پدر را در ان شب تره و ار یدا
كردی ؟!» حضرت رقیه(سلام الله علها) پاسخ داد : «آنقدر پدر را صدا كردم و پدر پدر گفتم ا اینكه صدای پدرم را

شنیدم كه فرمود : «اینجا بیا ، من اینجا هستم» . (200 داسان از فضال و كرامات حضرت زینب ، ص 113).

سر امام حسن عليه السلام با دخترش - رقيه عليه السلام - سخن ى گويد :
در كاب بحر الغرائب ، جلد 2، قريب به ان مضامن ى نويسد: حارث كه يكى از لشگريان زيد بود گفت : زيد
دستور داد سه روز اهل بيت عليه السلام را در دم دروازه شام نگاه بدارند ا چراغانى شهر شام كامل شود. حارث

ى گويد: شب اول من به شكل خواب بودم ، ديدم دخترى كوچك بلند و نگاهى كرد.

 

ديد لشگر از خسگى راه خوابيده اند و كسى بيدار نيست ، اما فورا از ترسش بازنشست و باز بلند شد و چند قدم
آمد به طرف سر امام حسن عليه السلام كه بر درختى كه نزديك خرابه دم دروازه شام آوزان بود. آرى ، به طرف

آن درخت و سر مقدس آمد و از ترس  برگشت ، ا چند مرتبه .

 

آخر الامر زر درخت ايساد و به سر مقدس امام حسن عليه السلام پان آمد و در مقابل نازدانه قرار گرفت و
رقيه سلام الله علها گفت : السلام عليك يا اباه و امصيباه بعد فراقك و اغرباه بعد شهادك .

بعد ديدم سر مقدس با زبان فصح فرمود: اى دختر من ، مصيبت تو و رجز و ازيانه و روى خار مغيلان دويدن تو
تمام شد، و اسريت به پايان رسيد. اى نور ديده ، چند شب ديگر به نزد ما خواهى آمد آنچه بر شما وارد شده

صبر كن كه جز او مزد او شفاعت را در بردارد. حارث ى گويد: من خانه ام نزديك خرابه شام بود، از اينكه حضرت
به او فرموده بود نزد ما خواهى آمد منتظر بودم كى از دنيا ى رود، ا يك شى شنيدم صداى ناله و فرياد از ميان

خرابه بلند است ، رسيدم چه خبر است ؟ گفند: حضرت رقيه علها السلام از دنيا رفه است . (نقل از كاب
حضرت رقيه ص 26)

نز حجت الاسلام صدر الدن قزوينى در جلد دوم كاب شريف ثمرات الحوه ، به سند خود آورده است : حضرت
رقيه عليه السلام لب خود را بر لب پدرش امام حسن عليه السلام نهاد و آن حضرت فرمود: الى ، الى ، هلى

فانا لك بالانتظار. يعنى اى نور ديده بيا بيا به سوى من ، كه من چشم به راه تو ى باشم ، و در اينجا بود كه
ديدند حضرت رقيه علها السلام از دنيا رفت . (سخن گفتن امام حسن عليه السلام در 120 محل ص 59)

ساره درخشان شام پدر را در خواب ى بيند



صاحب ((مصباح الحرمن )) ى نويسد: طفل سه ساله امام حسن عليه السلام شى از شبها پدر را در عالم
رويا ديد و از ديدارش شاد گرديد و در ظل مرحمتش آرميد و فلك ستزه جو، ان وع استراحت را براى آن صغره
نتوانست ببيند. چون آن محترمه از خواب بيدار شد پدر خود را نديد. شروع به گريه كردن كرد. هر چه اهل بيت

عليه السلام او را تسلى دادند آرام نشد.

 

سبب گريه از او رسيدند، آن مظلومه در جواب گفت : ان اى ابتونى بوالدى و قره عينى يعنى كجاست پدر من ،
بياوريد پدر مرا و نور چشم مرا. پس آن مصيبت زدگان دانسند كه آن يتيم پدر را در خواب ديده است ، هر چند
تسلى دادند آرام نشد. خود اهل بيت نز منتظر بهانه براى گريه بودند، لذا گريه سكوت شب را شكست . همه با
آن صغره هماواز شده مشغول گريه و زارى و ناله شدند. پس موهاى خود را ريشان نموده و سيلى بر صورتها

ى زدند و خاك خرابه را بر سر خود ى ريخند، و صداى گريه ايشان چنان بلند گرديد كه به گوش زيد پليد كافر
رسيد.

 

به روايتى ديگر، طاهر بن عبدالله دمشقى گويد: من نديم آن لعن بودم و اكثر شبها براى او صحبت ى كردم و او
را مشغول ى نمودم . شى نزد آن ملعون بودم و قدرى هم از شب گذشه بود، پس به من گفت : اى طاهر!

امشب وحشت بر من غالب است و قلبم در تپش افاده و دلم از غصه و حزن ر شده ، بسيار اندوه و غصه دارم
كه حالت نشستن و صحبت كردن ندارم .

 

بيا سر من را در دامن گر و از افعال ناشايسه و گذشت من صحبت من و طاهر گويد: من سر نحس او را در
دامن گرفتم . آن لعن به خواب رفت ، و سر نورانى سيدالشهدا عليه السلام در آن وقت در طشت طلا در مقابل

ما بود. چون ساعتى گذشت ديدم كه ناگهان رد گيان حرم محترم امام حسن عليه السلام از خرابه بلند شد. آن
لعن در خواب و من در اندوه بودم ، كه آيا چه ظلم و ستم بود كه زيد بدماب به اولاد بوتراب نمود؟

 

به طرف طشت نظر كرده ديدم كه از چشمهاى امام حسن عليه السلام اشك جارى شده است ، تعجب كردم ،
پس ديدم آن سر انور به قدر چهار ذراع گويا بلند شد و لبهاى مباركش به حركت آمده و آواز اندوهناك و ضعيفى

از آن دهان معجز بيان بلند گرديد كه ى گفت : ((اللهم هولا اولادنا و اكبادنا و هولا اصحابنا)) يعنى خداوندا،
اينان اولاد و جگر گوشه من هسند و اينها اصحاب منند



طاهر گويد: چون ان حال را از آن حضرت مشاهده كردم وحشت و دهشت بر من غلبه كرد. شروع به گريه كردن
كردم . به بالاى عمارت زيد آمدم كه خرابه در پشت آن عمارت بود، خيال ى كردم شايد يكى از اهل بيت رسول
خدا صلى الله عليه و آله فوت شده ، كه مرگ او باعث ان همه ناله وندبه شده است . وقتى بالاى قصر رسيدم
ديدم تماى اهل بيت اطهار عليه السلام طفل صغرى را در ميان گرفه اند و آن دختر، خاك بر سر ى رزد و با

ناله و فغان ى گويد:
((يا عمتى و يا اخت اى ان اى ان اى )) . يعنى : اى عمه ، واى خواهر پدر بزرگوار من ، كجاست پدر من ؟

كجاست پدر من ؟

آنها را صدا زدم و از ايشان رسيدم كه چه يش آمده كه باعث ان همه ناله و گريه شده است ؟ گفند: اى مرد،
طفل صغر سيدالشهدا عليه السلام پدرش  را در خواب ديده ، و اينك بيدار شده و از ما پدر خود را ى خواهد،

هر چه به وى تسلى ى دهيم آرام نى گرد.

طاهر گويد: بعد از مشاهده ان احوال دردناك ، يش زيد برگشتم . ديدم آن بدبخت بيدار شده به طرف آن سر،
سر حسن بن على عليه السلام نگاه ى كند، و از كثرت وحشت و دهشت و خوف و خشيت ، مانند برگ بيد بر

خود ى لرزد. در آن انا سر اطهر آن مولا به طرف زيد متوجه شده فرمود: اى پسر معاويه ، من در حق تو چه
بدى كرده بودم كه تو با من ان ستم و ظلم نمودى و اهل بيتم را در خرابه جا دادى ؟

((ثم توجه الراس الشريف الى الله الخبر اللطيف و قال : اللهم انقم منه بما عامل ى و ظلمنى و اهلى (و
سيعلم الذن ظلموا اى منقلب ينقلبون ))

يعنى سر مبارك شريف آن حضرت به سوى خداوند خبر و لطيف توجه نموده و گفت : خداوندا، از زيد به كيفر
رفارى كه با من كرده و به من و اهل بيت من ظلم نموده انقام بگر.

وقتى زيد ان را شنيد بدنش به لرزه در آمد و نزديك بود كه بندهايش از يكديگر بگسلد.

پس از من سبب گريه اهل بيت علهم السلام را رسيد و سر آن حضرت را به خرابه نزد آن صغره فرساد و گفت
: سر را نزد آن صغره بگذاريد، باشد كه با ديدن آن تسلى يابد. ملازمان زيد سر حضرت سيدالشهدا عليه السلام

را برداشه به در خرابه آمدند. چون اهل بيت دانسند كه سر امام حسن عليه السلام را آورده اند، تماما به
اسقبال آن سر شافند و سر امام حسن عليه السلام را از ايشان گرفه و اساس ماتم را از سر گرفند، بوژه

زينب كبرى عليه السلام كه روانه وار به دور آن شمع محفل نبوت ى گرديد.

 



پس  چون نظر آن صغره بر سر مبارك افاد رسيد: ((ما هذا الراس ؟)) ان سر كيست ؟ گفند: ((هذا راس ابيك
)) ان ، سر مبارك پدر توست . پس آن مظلومه آن سر مبارك را از طشت برداشت و در برگرفت و شروع به

گريستن نمود و گفت : پدر جان ، كاش من فداى تو ى شدم ، كاش قبل از امروز كور و نابينا بودم ، و كاش ى
مردم و در زر خاك ى بودم و نى ديدم محاسن مبارك تو به خون خضاب شده است . پس ان مظلومه دهان

خود را بر دهان پدر بزرگوار خود گذاشت و آن قدر گريست كه بهوش شد.

چون اهل بيت (علهم السلام) آن صغره را حركت دادند، ديدند كه روح مقدسش از دنيا مفارقت كرده و در
آشيان قدس در كناره جده اش فاطمه زهرا عليه السلام آرميده است .

چون آن ى كسان ان وضع را ديدند، صدا به گريه و زارى بلند كردند، و عزاى غم و زارى را تجديد نمودند
آن دخترى كه در خرابه شام از دنيا رحلت فرموده و شايد اسم شريفش رقيه عليه السلام بوده ، و از صباياى خود

حضرت سيدالشهدا عليه السلام بوده چون مزارى كه در خرابه شام است منسوب به ان مخدره و معروف به مزار
رقيه علها السلام است . (منتخب التوارخ ، باب پنجم ، ص 299)

دختر حضرت سيدالشهدا عليه السلام و وفات او در خرابه شام و مكالماتش  با حضرت زينب علها السلام و
رحلت او و غسل دادن زينب و ام كلثوم عليه السلام او را و آن كلمات و اخبار كه از آن صغره نوشه اند، كه
سنگ را آب و مرغ و ماهى را كباب ى كند و معلوم است حالت حضرت زينب عليه السلام چه خواهد بود.

نوشه اند آن دختر سه ساله بود بعضى نامش را زينب و بعضى رقيه عليه السلام و بعضى سكينه عليه السلام
دانسه اند.

و عده اى نوشه اند به دستور زيد، عمارتى ساخند و واقعه روز عاشورا و حال شهدا و اسرى اسرا را در آنجا
نقش كردند و اهل بيت علهم السلام را به آنجا وارد كردند، و اگر ان خبر مقرون به صدق باشد حالت اهل بيت
علهم السلام و محنت ايشان را در مشاهدات ان عمارات جز حضرت احديت نخواهد دانست . (ناسخ التوارخ

زندگانى حضرت زينب كبرى علها السلام ، ج 2، ص 456)


